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1410 پیغام عشق قسمت مهرخانم فریبا الهی   

 نام خدا به 

 ۹۸۲دیوان شمس، برنامه  1۹۳غزل   ۀخلاص 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ما را  یِجست و جو ن یجانا قبول گردان ا

 ما را  یِمو ر یبرگ م،یعشق دِیو مُر بنده

 .است*برگرفتنِ موی: نشانه بندگی و ارادت بوده 

همانیده  ها را گذاشتیم، دائماً از یک فکر به یک فکرِ  جو کردیم، در مرکزمان همانیدگیوها به غیر از تو را جست خدایا، ما سال 

طورِ جدیّ  تصمیم گرفتیم که به   الآن چیز ضرر زدیم.  کس و همه به خودمان و همه   ذهنیطورِ فردی و جمعی با من پریدیم و به 

لحظه پیروِ  به لحظه  رویِ خود تمرکز کرده و هر همانیدگی را که در درونمان داریم، شناسایی کنیم تا با تسلیم و فضاگشایی 

از ما قبول    مان هستیم و آرزویِ زنده شدن به تو را داریمجویی که ما در پیِ خودِ اصلی وعشقِ تو شویم؛ بنابراین این جست 

 .کن

یک مو میانِ ما و تو    ۀ اندازدر ذهن هستیم و به   الآنخدایا، ما مراحلِ مختلفِ هشیاری را از جماد، نبات، حیوان طی کرده و  

ذهنی را که بسیار مسموم و کُشنده است و  خواهیم که این مویِ عیب و دردهایِ من می فاصله مانده است و از تو کمک  

 .از میان برداری گذارد با چشمِ تو ببینیمبینِ ما را گرفته و نمی جلویِ چشمِ عدم 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چو لاله   یی درَدِه م الهیساغر و پ ی ب

 ما را  یِرو یِمایگُل سجُود آرَد س تا
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 *ساغر: جام و پیاله شراب

اشتباه شراب اینما  را خوردیمهایِ  از جمع  توجه خواستن  و  تأیید  مثل  بدونِ    .جهانی  یعنی  پیاله،  و  بدونِ ساغر  خدایا، 

دهد، شرابی از جنسِ داغِ عشق را به ما بده تا گلُ که نمادِ زیبایی و لطافت در این جهان  چیزهایی که ذهنمان نشان می 

 .سجود کند  است است در برابرِ زیباییِ رویِ ما که به عشقِ تو زنده و جاودانه شده 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مخمور و مست گردان، امروز چشمِ ما را 

 ما را  یِرشکِ بهشت گردان، امروز کو

 *مخمور: خمارآلوده 

 .استعینکِ دردها و هیجاناتی مانند رنجش، حسادت، حسِ گناه و کینه بسته شده بینِ ما با  خدایا، چشمِ عدم 

صورت  اینخودمان و همه را همان یک زندگی ببینیم، چراکه در   خدایا، چشمانمان را مستِ عشقِ خودت کن تا از طریقِ تو 

 .است، حسادت خواهد کردشده است که بهشت به این جهانِ بیرون که دراثرِ فضاگشاییِ ما آبادان  

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دشمن کجاست زر را؟  م،یمیما کانِ زرَّ و س

 ما را  یِو عدَو اریما رَسَد سعادت،  از

لحظه با فضاگشایی به تو وصل شویم، معدنِ زرّ و سیم شده و هزاران خیر و برکت، زیبایی، خِرَد،  به خدایا، اگر ما لحظه 

دشمنِ این معدن    سرهِمشادیِ اصیل از مرکزِ ما به این جهان خواهد ریخت و دیگر با فکرهایِ همانیده و پشتِ عشق و  
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بختی همه  سبب سعادت و نیک   شودهشیاریِ حضورمان نخواهیم بود و ارتعاشی که با فضاگشاییِ از درونِ ما ساطع می 

 .ها خواهد شدانسان 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 میدراز گشتگردن  م،یشمعِ طَراز گشت

 ما را  یِ گلو یم  نیز یو فراخ کرد فَحل 

 . اند*طَراز: شهری در شرق ایرانِ قدیم که مردمش زیبا بوده 

 *شمعِ طَراز: کنایه از زیبارو

 دراز: کنایه از سرافراز و افتخارکننده*گردن 

 جا: نیرومند*فَحل: نر، در این

باز کنیم و اجازه ندهیم که اتفاقات رویِ ما    کندفضایِ درونمان را در برابرِ هر اتفاقی که این لحظه زندگی طرح می اگر ما  

صورتِ امتدادِ او زیبارو و سرافراز  صورتِ شمعی نورانی از مرکزِ ما طلوع خواهد کرد و ما به اثر بگذارند، درنتیجه خداوند به 

 .شودتر مینوشیم و درونمان گشوده و گشوده لحظه از شرابِ ایزدی می بهشده و لحظه 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 لَت یما را رُبود س ،یآبِ زندگان  یا

 ما را  یِحلال بادت، بشکن سبو اکنون
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ایم  شناسایی کرده ریزی، ما  خواهند به تو زنده شوند می هایی که می ای خداوندی که آبِ حیات و جاودانگی را به جانِ انسان

 .ایمجایِ تو گذاشته هایِ زیادی مانند پول، همسر، فرزند و بدنمان را در مرکزمان به که همانیدگی 

می   ،خدایا سپاس  را  شناسایی تو  این  که  سیلی  گوییم  مانند  و  بریزد  ما  مرکز  به  حضور  هشیاریِ  آبِ  که  سبب شده  ها 

 .هایمان را ببردهمانیدگی 

  .کنیای و داری درونمان را خالص می مان را شکستهذهنیذهنی ما حلالت باشد، چراکه کوزه من این من

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 از لطفِ باده واجو   ،یما ندان  یِگر خو

 ما را  یِ ست، آن باده خوکرده  ش یخو  یِخوهم

 واجو: بازجوی، بپرس *

انسانی که من  به ای  تو  نمی   ذهنیداشتنِ منواسطه  ذهنی داری،  را  با فضاگشایی  خوی و سرشتِ خداوند  باید  شناسی، 

جو کنی،  وعشق را جست   ۀ توانی باد صورت است که می شناسایی کنی، زیرا دراین  که در مرکزت داری هایی را  همانیدگی 

خویِ خداوند  کند و همپاک کرده و تو را از شرابِ عشقش لبریز می   درنتیجه خداوند هم هر همانیدگی را که در مرکزت داری

 .خواهی شد

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 میو پُر نگرد  ریما س ،یزیبری گر بحر م

 ما را  یِدر سَر کدو ینِگون نهاد رایز
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 .گرددشود و پُر نمی کدو را وارونه نهادن: پیمانه را واژگون و معکوس گذاردن که هرگز چیزی در آن جمع نمی *

شویم، چراکه  وقتی ما با فضاگشایی به تو زنده شویم، اگر همه دریا را هم در وجودمان بریزی، باز هم ما سیراب نمی خدایا،  

 .شوندسمتِ زمین است و هرچه که از عشقِ تو در وجودمان ریخته شود، همه از این عشق برخوردار می سرِ کدویِ ما به 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دگر به کف کن  ی گیآمد، د گریمهمانِ د

 ما را  یِشوکاسه   کی د،یایبس ن گید نیکا

 .دست بگیر، تدارک ببین، مجازاً به جوش بیاور به کف کن: به *

 ظرفِ ذهن   ۀشوی: مجازاً دارای شغلِ حقیر، مجازاً شویند *کاسه 

رعایت کنیم، فضایِ درونمان باز شده و به  کسی را حبر و سنی نکنیم و انصتوا را  وقتی ما فقط رویِ خود تمرکز داشته و هیچ 

  ست آیند و ما هم دیگی که در آن غذایِ عشق، خِرَد و شادیهایی نزدِ ما می لحظه مهمانبه شویم و لحظه خداوند زنده می 

گیریم کافی نخواهد بود و  دهیم، اما اگر رویِ خود کار نکنیم و حواسمان به بیرون باشد، شرابی که از زندگی می ها می به آن 

 .هایمان را بشوییمتوانیم با آن کاسه همانیدگی نمی 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بُستان  رسندی نک جوقِ جوقِ مستان، درم 

 ما را؟  یِبو  افتیچون  د،یایچون ن مخمور

 دسته جوق جوق: دسته *
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لحظه    سویِ این انسان رفته و در باغِ یکتاییِ اینبه دسته مردم  وقتی انسانی مانند حضرتِ مولانا به زندگی زنده شود، دسته 

 .شوندوارد می 

 خدایا، اکنون که بویِ عشقِ تو از طریقِ حضرتِ مولانا به مشامِ ما رسیده، چطور ما مست نشویم و به این بستان نیاییم؟ 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د یَدفتر همه بِشو د،یترکِ هنر بگو

 ما را  یِطرَِّقو  نیبشنوَد عطُارِد ا گر

 جا نمادِ عقلِ جزوی *عطُارِد: خدایِ دبیری و کتابت در یونانِ باستان، در این

 .*طَرِّقوا: راه باز کنید، راه و روش قرار دهید

شوی، درنتیجه کسانی که با  ای انسان، اگر حقیقتاً روی خود کار کرده و دائماً فضایِ درونت را باز کنی، به خداوند وصل می 

شان  دانستند، وقتی نزدِ تو بیایند، تحتِ تأثیرِ ارتعاشاتِ عشقیِ تو قرار گرفته و دانشِ ذهنی خودشان را استاد می   پندارِ کمال

 .کنندرا رها می 

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 انیخورند چون دف، در عشق فخرجو  یل یس

 ما را  یِتوسه  زنی به چنگ آور، م  زخمه

 جا مطلقِ ساز تار، ساز تنبور که سه سیم دارد، در این تو: سه *سه 
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اش را ترک کرده و مانند دف سیلیِ دردِ  هایِ ذهنی داند و همه دانسته ذهنی دارد، اگر به همه اعلام کند که نمی که منکسی 

مانند سازی در    صورتاینرود، در اش دارد می ذهنی هشیارانه را بپذیرد و تسلیمِ خداوند شود و افتخار کند که آبرویِ من

فکرهایِ نو خلق    لحظه با فضاگشایی به عنوانِ امتدادِ خداوند خلاق شده و لحظه عبارتی، به شود، به دستانِ خداوند زده می 

 .کندمی

 1۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ا یبر اهلِ دن  ایکه تلخ گردد دن بس کن

 ما را  یِگفت و گو نیبشنوند ناگه، ا گر

گویِ ما را بشنوند و متوجه  وهایِ ذهنی این گفت فرماید: ذهنت را خاموش کن و حرف نزن، چراکه اگر من حضرتِ مولانا می 

  .گردندتلخ می  شویمتر می لحظه به خداوند زنده و زندهبه شوند که ما داریم لحظه 

   ارادتمند شما، 

 مهرالهی فریبا 

 



 

 

 

1410قسمت پیغام عشق   خانم توران از استرالیا 

 .با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز و بزرگوار

 .گذارمبه اشتراک می  ۹۸۳  ۀن متنی از برناماتهبا اجاز

 140۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آمد در بِحار یسَبّاح  ،یرکیز

 کار انِیرهَد، غرق است او پا کم

که به هر صورتی    صداقتیبی یعنی منافق بودن و  و زرنگی است،    زیرکی  کندذهنی به آن افتخار می آن چیزی که من

  رهد، غرق است او پایان کار.کم رهََد یعنی اصلاً نمی  .خواهد کار همانیدگی را پیش ببردمی

 1404 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یهِلْ سِباحت را، رها کن کبر و ک

 ن یا است یجُو، در  ستی ن حون،یج  ستین

 سِباحت: شنا کردن در آب، شناوری *

 طور مطلق به جا رودخانه جیحون: در این *

ذهنی در  آوری رها کن. با من هِلْ یعنی ترک کن، رها کن. این شنا را رها کن، این تکنیک دریانوردی را که از ذهنت می 

این کینه و کین،  بلند شدن به ذهن شنا نکن. رها کن کبر  و  را، می ورزی  را و    ، دانم راعنوان من، خودخواهی  ناموس 

گذارم بیرون  گویی من پایم را می گوید این رودخانه نیست، این جو نیست که می طوری را رها کن. می های این خاصیت

ور شنا بکنید، این اقیانوس است. یکی را وسط اقیانوس بیندازند  ور به آن. رودخانۀ کوچکی نیست که از این آیمجو می 
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تواند راه پیدا  تواند شنا کند؟ زیرکی هم همین است، زیرکی در دریای یکتایی نمی داند دیگر خواهد مُرد، چقدر می می

 .کند، ما باید فضا را باز کنیم مرکزمان را عدم کنیم

 140۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پناهی ژرفِ ب  یِایوآنگهان در

 را چو کاه ایهفت در دیرُبا در

ندارید، وقتی فضا را باز نکنید، مرکز را پناه یعنی شما در ذهن هیچ پناهی  پناه، بی موقع این دریای بسیار عمیق بی   آن

 .ای ندارید، هیچ کمکی نداریدعدم نکنید، هیچ چاره

توانند بخوابند،  شود، نمی شوند، بدنشان خراب می توانند مقاومت کنند، دیوانه می ها نمی برای همین است بعضی انسان

می  می گرفتار  خودشان  سر  بلا  این  شوند،  چون  چرا؟  می آورند،  رشد  خراب  خروب  مسجدشان  مسجدشِان،  در  کند 

را میشود، می شود، فضا بسته می می ایجادشده  دردهای  به ذهن، مرتب  درد  افتند  برحسب  را  دنیا  آورند مرکزشان، 

ذهنی،  عنوان من آورند پایین به کنند، ارزش خودشان را می بینند، خودشان را دائماً مقایسه می جا را جهنم می بینند، این می

 .کنندها ارزیابی می برحسب همانیدگی 

بلعد، یعنی این  کنی. و این دریایی است که هفت دریا را مثل کاه می پناه پیدا می   که شما تسلیم بشوی،محض اینبه  ولی

 .خواهد بزرگی آن دریای یکتایی را نشان بدهددریای یکتایی بسیار وسیع است. هفت دریا یعنی همۀ دریاهای دنیا. می 

 140۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُودَ بهرِ خواص  ی عشق، چون کَشت

 بُوَد آفت، بُوَد اغلب خلاص کم
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این  این لحظه شما تصمیم بگیرید آن چیزی که ذهنتان نشان می پس عشق یعنی  نیاورید  که در  دهد مهم نیست و 

خداوند یکی بشوید، این مثل کشتی است. دارید سوار کشتی  مرکزتان، مرکزتان عدم بشود، فضا گشوده بشود و شما با  

  .رسیدشوید. دارید به یکتایی می نوح می 

چون همه ما صوفی هستیم. اگر شما واقعاً شخصاً براساس خودتان نه از روی تقلید تصمیم گرفتید خودتان روی خودتان  

 .کار کنید، درست کنید، شما جزو خواص هستید

خواهید بمانید، حس مسئولیت  ، در جبر می طوری هستیمطوری هستند ما هم اینگویید همه اینکنید، میاگر تقلید می 

صورت جزو  تان را درست کند، دراینخواهید کاری برای خودتان بکنید یا منتظر هستید یکی بیاید زندگی کنید، نمی نمی 

 .آیدوجود می خواص نیستید. کم بُودَ آفت، یعنی آفتی وجود نخواهد داشت، دائماً خلاصی به 

 140۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخر  یران یبفْروش و ح یرَکیز

 نظر یران یست و حَظنّ  یرکیز

کند. حقیقتاً ما  جوری عمل می فَکان چه ذهنی را بفروش، بینداز دور و فضا را باز کن، و ببین قضا و کُن این زیرکی من 

مانیم. حیرانی یعنی  شود و حیران می ، چه عالی دارد جور میبینیم که کارها چه زود کنار، می گذاریم  ذهنی را می زیرکی من

به دهان می  انگشت  ایجاد  جوری درست می شود؟ کارها چهجوری دارد درست می ماند که این چه آدم  آرامش  شود؟ 

 .شودمی

که زیرکی از جنس فکرِ همانیده است، اما  نشد. چرا؟ برای این  ذهنی، چندین سال سعی کردممن با زیرکی، عقل من

 .بیندفرم است، هشیاری است که خداوند با آن می حیرانی از جنس نظر است، یعنی هشیاری بی 
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 140۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مصطف  شِی عقل، قربان کُن به پ

 ی ام کَفگُو که الله   اللهیَ حَسبِْ

جا مصطفی هم لقب  ذهنی را قربان کن به پیش هشیاری حضور. هشیاری نظر را بگیر، در این گوید عقل من می حالا  

 .شودها آزاد می حضرت رسول است هم یعنی آن نور برگزیده، آن نور خالص که از همانیدگی 

 .الله گوُبگو خداوند برای من کافی است، حَسبْیَِ 

 :گویدمی  ۳۸ و ۳۶های ، در آیه (۳۹زمر ) ۀ قرآن کریم، سور

 ۳۶ آیۀ ،(۳۹) زمر ۀ سور م،کری قرآن

 «.  … »أَلیَْسَ اللَّهُ بِکاَفٍ عبَْدَهُ

 ؟«  … اش کافى نیست»آیا خدا براى نگهدارى بنده

 .بگو هست

 ۳۸ آیۀ ،(۳۹) زمر ۀ سور م،کری قرآن

 « . …اللهَُّ  حَسبْیَِ  قُلْ…»

 « . …است  بس  من براى  خدا: بگو…»

 .نظیر که ناجی بشریت استنهایت سپاسگزارم به خاطر وجود این برنامه بی بی خداوند را  

  توران از استرالیا  با احترام،
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 یاران گنج حضور با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و 

 حضور  گنج  ۹۸۲برنامه شماره 

 1۹۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما را  یِجست و جو ن یجانا قبول گردان ا

 ما را  یِمو ر یبرگ م،یعشق دِیو مُر بنده

 چو لاله   یی درَدِه م الهیساغر و پ ی ب

 ما را  یِرو یِمایگُل سجُود آرَد س تا

 و مست گردان، امروز چشمِ ما را  مخمور

 ما را  یِبهشت گردان، امروز کو رشکِ 

ولی گاهی    ،طلبِ تو را دارم  ،خدایا  .دهمدهم و تو را شریک قرار می مرا ببخش. گاهی چیزها را به مرکزم راه می   ،خدایا

زیرا از جنس توام و مقصودِ  خواهم به تو زنده شوم  قوتم را بیشتر کن تا چشمم خطا نکند. من می   ،کنم. خدایاخطا می 

 . ذهنی را از من بگیرمن  ۀ تو همین یکی شدن است. پس همین موی به نظر لاغر شد

  کنم.پس پرهیز می   ،خواهمعاقبتی که درد نمی  ،بینمشکر این روزها طرحی برایم زدی که عاقبت را می   ،خدایا

 ۲4۶۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِاتَّقوا  یور دو سه روز چشم را بند کن

 ی کن  انیچشم حس را بحر درُ ع چشمه 
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 1۹۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دشمن کجاست زر را؟  م،یمیما کانِ زرَّ و س

 ما را  یِو عدَو اریما رَسَد سعادت،  از

 میدراز گشتگردن  م،یطَراز گشت شمعِ

 ما را  یِ گلو یم  نیز یو فراخ کرد فَحل 

 لَت یما را رُبود س ،یآبِ زندگان  یا

 ما را  یِحلال بادت، بشکن سبو اکنون

چون    ،شناسیمپس چرا با شادی غریبیم و دشمنیم؟ چون شادی را نمی   ،ما معدنِ شادی و ما از جنسِ شادی هستیم

چون    ،رسدهمه می ست ارتعاشَش هم به  ا   کسی که معدنِ شادی   خواهیم که زندگی ندارند.می   شادی را از چیزهای گذرا 

، پدر شهبازی جان و یاران گنج حضور  کنم که با بزرگانی همچو مولانای جانافتخار می   ،. خدایابیندرا می   تِ درون یخدای

 .نیستم  ذهنیمنشکر، مرا متوجه کردی که من از جنسِ   ،خدایا .رویان همنشینمچنین زیبا

  ، ی بیشتر بخورم و پخش کنم. خدایا تر شوم و مِتر کن تا آب زندگی بیشتری بخورم تا نیرومندگلوی مرا فراخ   ،خدایا

چه  هر  ،داری. خدایادارم تو صد قدم بر می کنم و یقین دارم یک قدم برهر چقدر در توانم هست دارم روی خودم کار می 

تمامِ    ،پس خدایا  .شودرسانم فضاگشایی بیشتر می به خودم و دیگران ضرر می   ذهنیمنشوم که با  بیشتر متوجه می 

 .تا وسعتِ دلم بیشتر شود همانیدگی را از من بگیر 
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 1۹۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 از لطفِ باده واجو   ،یما ندان  یِگر خو

 ما را  یِ ست، آن باده خوکرده  ش یخو  یِخوهم

 میو پُر نگرد  ریما س ،یزیبری بحر م گر

 ما را  یِدر سَر کدو ینِگون نهاد رایز

 دگر به کف کن  ی گیآمد، د گرید مهمانِ

 ما را  یِشوکاسه   کی د،یایبس ن گید نیکا

شده خوی  کنم تا از برکات گشودهفضا را باز می   ،دارم  ذهنی مناگر عادت به خشم و کینه و کنترل و حسادت و خوی  

ریخته شود سیر نخواهم  چه از دریای او به من  کند و هررا با خودش یکی می   نشده مآدمیت را تجربه کنم. فضای گشوده 

زیرا مهمان زیادی روی    ،لطف و برکتت را بیشتر کن  ،گیرم را باید پخش کنم. پس خدایاچه از زندگی میزیرا هر  ،شد

 .  شوُیدمرا می  ذهنیمن ولی شادی من تنها کاسه   ،خواهندزمین هستند که شادی از من می 

 1۹۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بُستان  رسندی نک جوقِ جوقِ مستان، درم 

 ما را؟  یِبو  افتیچون  د،یایچون ن مخمور

 د یَدفتر همه بِشو د،یهنر بگو ترکِ

 ما را  یِطرَِّقو  نیبشنوَد عطُارِد ا گر
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 1۹۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 انیخورند چون دف، در عشق فخرجو  یل یس

 ما را  یِتوسه  زنی به چنگ آور، م  زخمه

شُکر که بوی حضور    ،یارانِ گنج حضورم، انتخاب شدم که در خدمت زندگی باشم. خدایاشکر که منم یکی از    ،خدایا

ام چه دانش ذهنی را کنار گذاشته شکر هر  ، دهم. خدایاشکر که راه درست را از بیراهه تشخیص می   ،کند. خدایامستم می 

در سیل عاشقان در حرکتم و برایم مهم نیست که دیگران مرا به حساب    ،. خدایاپیشِ رویم باز است و راهِ مستقیم  

شدن با آهنگِ زندگی هماهنگ شدن، که چه شود وقتی تو بیافرینی و خلق    وحدت و یکی  ،آورند. خدایاآورند یا نمی می

 . کنی

 1۹۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ا یبر اهلِ دن  ایکه تلخ گردد دن بس کن

 ما را  یِگفت و گو نیبشنوند ناگه، ا گر

خرابکار است قبول نخواهند کرد. پس    ذهنیمن های ذهنی بشنوند که عقلِ  کنم و ساکتم زیرا اگر من خاموش می ذهنم را  

 . انصتوا و تنها فضاگشایی و ارتعاش دادن کارِ من است

 با سپاس  

 زینب از مازندران 
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  با سلام و خدا قوت 

مان را تغییر دهیم و با رضایت زندگی  : جناب مولانای جان حقیقت دنیا را برایمان روشن کرد تا سبک زندگی موضوع 

 . کنیم

 ۹۸۳ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از خدا غافل بدُن ا؟ یدن  ستیچ

 و زن زانیقُماش و نقره و م ی ن

رفتن،  . دنیا در کل از مال و ثروت و زن و فرزند، جاه و مقام است و فرو، دنیا همانا غفلت از خداست ؟ آری دنیا چیست 

شود و خواه امور  . خواه این غفلت از امور مادی و دنیوی بر قلب عارض می شود غرق دنیا شدن سبب نسیان و غفلت می 

. پس هر عبادتی را هم که آدمی را دچار غرور کاذب  ذوق و شوق الله   بی   معنوی نظیر باورهای مذهبی، طاعات، عبادت 

نماید آن عبادت نیز از امور دنیوی است، نزد خدا طاغوت و بتی بیش نیست، هیچ ارزشی ندارد و سرانجام جناب مولانای  

توفیق و  جهد بی   ذهنیمن روشنی تعریف کرده تا گمان نرود که هر گونه کار و تلاش با  جان حقیقت دنیا را برایمان به 

 . آیدپرستی است عمل پوک و در نزد خدا به حساب نمی دنیا

 ۹۸۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیجهان زندان و ما زندان  نیا

 حُفره کن زندان و خود را وارهان
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 ث یحد

 الکْافرِِ.« سِجْنُ الْمؤُمِنِ وَ جنََّۀُ  ای»اَلدُّن

 من و بهشت کافر است.« ؤزندان م ای»دن

 فاطمه هستم از مازندران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 مجموعه پیغام عشق گروه تهیه 
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